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  پارادایم توسعههاي  بست بن گرایی و پساتوسعه

  *قدرت احمدیان

  چکیده
شناسـی و بـراي سیاسـتمداران و     توسعه بعنوان یک مفهوم خاص براي اهل علم در جامعه

حتی مردم عادي داراي چنان اعتبار و اهمیتی است که مخالفت با آن بـه شـجاعت بـالایی    
بـا انتقـادات و   شناسـی   رغم این اهمیت و اعتبار، پارادایم توسـعه در جامعـه   نیاز دارد. علی

شناسـی   بسـت در جامعـه   که امروزه صحبت از بن ییهاي جدي مواجه است، تا جا چالش
هاي متدولوژیک پارادایم توسعه برآن اسـت   بست شود. این مقاله ضمن طرح بن توسعه می

گرایی با طرح یک چشم انـداز جدیـد راه را بـراي خـروج از بـن بسـت در        که پساتوسعه
گرایی انتقال رسالت توسـعه   کلیدي این مقاله در بحث از پساتوسعه گشاید. نکته توسعه می

ها و نخبگان به جامعه و مردم است. لازم به ذکر است که مقاله حاضر برگرفتـه از   از دولت
 باشـد کـه توسـط    مـی » مدرنیته،پست مدرنیته و توسـعه  عه:پایان توس«نقد و بررسی کتاب 

»Trevor Parfitt « انگلستان » ناتینگهام«الملل دانشگاه  سیاسی وروابط بیناستاد دپارتمان علوم
  به نگارش در آمده است.

بسـت در   هاي متدولوژیک پـارادایم توسـعه، بـن    شناسی توسعه، ضعف جامعه :ها کلیدواژه
  گرایی. توسعه، توسعه مردم محور، پساتوسعه

  
  مقدمه .1

دوسـتداران عهـد   «هفـدهمی  محصول کورة داغ منازعـۀ قـرن   » توسعه«یا » پیشرفت« مفهوم
هـا و   است. این منازعه اساساً دربـارة مقایسـه شایسـتگی   » علاقمندان دوره مدرن«و » باستان
هاي جدید تمدن اروپاي مدرن بود که  هاي تمدن یونان باستان از یک طرف و قابلیت برتري
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رد. اشـاره ک ـ » پیشـرفت نـامعین معرفـت   «توان به نظریه فونتن دربـاب   از محصولات آن می
 فزونی یافتن معرفت در میانه این منازعه حکایت از فرایند روبه رشد پیشرفت بشـر دارد. در 
طی قرن هیجدهم تصور پیشرفت و مفهوم تکامل طبیعی از حوزة معرفـت بـه کـل شـرایط     
اجتماعی و مادي انسان گسترش یافت. این مسأله یعنی پیشرفت انباشتی معرفت و پیشرفت 

تحلیل هاي قرن نوزدهم و بیسـتم درخصـوص زیسـت انسـانی و      مادي و اجتماعی اساس
فرایند تغییرات اجتماعی را شکل داد. باور بـه پیشـرفت و توسـعه از چنـد جریـان فکـري       

  گرفت: می نشأت
باورهاي برآمده از عصر روشنگري ازجمله ارتباط ضروري میان پیشـرفت در حـوزة    ـ

 دانش و بهبود زیست اجتماعی و مادي؛
 پیشرفت به ویژه از نوع هگلی و مارکسیستی آن؛ نظریه فلسفی ـ
 گسترش نظریه تکامل اندامی به حوزة ذهن و جامعه. ـ

باور به تعیین کننده بودن قدرت عقل و جاي گزینی آن با قدرت خداوند، یگانه اصـل و  
محور مهمی بود که می توانست موجبات حرکت و پرسش انسان از سکوي صفر را فـراهم  

وسعه یافتگی در دورة مدرن در معنـاي رویـارویی بـا سرنوشـتی نـامعین و      سازد. بنابراین ت
سـازي عقـل از    شد که مستلزم پرداختی انتزاعی از یـک طـرف و درونـی    نامأنوس تلقی می

  طرف دیگر است. چنین تلاشی داراي پنج محور اصلی است:
اي کـه   ژهکننده بودن تکنولوژي همراه با خودبنیـادي سـو   داري و تعیین اعتلاي سرمایه ـ

 مایل است مالک و سور طبیعت باشد؛
 گراي جدید استوار است؛  اعتلاي علم جدید که بر یک دانش تجربه ـ
 اعتلاي بوروکراسی و عقلانیت بوروکراتیک که ماکس وبر آنرا قفس آهنین نامید؛ ـ
گري و حرکت در متن تاریخ مدرن که بازتـاب دهنـده فهـم فلسـفی      اعتلاي تاریخی ـ

 پیشرفت است.

شناسی از ابعـاد مختلـف و    هرحال مفهوم توسعه بعنوان یکی از مفاهیم کلیدي جامعهبه 
  پردازان متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. توسط نظریه

هـاي مشـترکی در    هاي چـپ و راسـت داراي ویژگـی    ذیل عنوان مدرنیزاسیون، رهیافت
بـا انتقـادات    1990 و 1980هـاي   هایی که عمدتا طی دهه تعریف توسعه هستند. این ویژگی

مندي یا  گرایی، خطی بودن، غایت گرایی، مرحله توان شامل تکامل اند را می جدي مواجه بوده
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انگاري، کارکردگرا بودن، ساختارگرا بودن و عدم توجه به شرایط کارگزار توسـعه و...   فرجام
ی، هـاي جامعـه شناسـی توسـعه اعـم از مارکسیسـت       دانست. درنظر نگارنده تمـام رهیافـت  

  مند هستند. هاي فوق بهره لیبرالیستی و حتی راه رشد ناسیونالیستی از خصیصه
هایی مواجه شـدند تـا    و پس از آن رویکردهاي مدرن توسعه با بن بست 1980طی دهه 

بست و پایان توسـعه   کردند. بن که بعضی از نظریه پردازان صحبت از پایان توسعه می جایی
همچون پساساختارگرایی یا پست مدرنیسم و پراگماتیسـم  انداز نظري دیگري  با طرح چشم

هـاي دیگـر ازجملـه نظریـه      هاي انتقادي توسعه و نظریـه  گرایی، نظریه همراه بود. پساتوسعه
شناسـی   هاي نظریـه هـاي مـدرن جامعـه     محدودیت بر رشد نیز ضمن پرداختن به بن بست

  ).Parfitt‚2002د(هاي جدیدتري پیش روي انسان دارن توسعه، سعی در گشودن راه
پایـان توسـعه؟   «گیري از مطالعات پیشین، واکنشـی اسـت بـه کتـاب      مقاله حاضر با وام

، و سـعی دارد ضـمن    )Trevor Parfittنوشته ترور پارفیت(» مدرنیته، پست مدرنیته و توسعه
هـد. سـؤال اصـلی ایـن     دگرایی را مورد بررسی قرار  نقد پارادایم توسعه، رویکرد پساتوسعه

مکاتب توسـعه اعـم از چـپ یـا راسـت از لحـاظ متـدولوژي بـا چـه          «مقاله آن است که: 
در پاسخ به این سؤال، فرض مهم مقالـه آن اسـت   » اند؟ هایی مواجه بست ها و بن محدودیت

انگـاري   شناسی توسـعه از لحـاظ متـدولوژیک بـه وسـطۀ فرجـام       پارادایم مدرن جامعه«که: 
است و نظریه پساتوسعه گرایـی مـی توانـد بـا گشـودن       خوشبینانه با بن بست هایی مواجه

به موجب این سؤال و فرضیه فوق مقالـه  ». ها را فراهم سازد بست هایی، عبئر از این بن زمینه
هـاي آن   بسـت  شناسی توسعه و بـن  شود. در بخش اول مکاتب جامعه در دو بخش ارائه می
هـا،   بسـت  شـرایط عبـور از بـن   جویی  گیرد و در بخش دوم ضمن راه مورد بررسی قرار می

  دهیم. گرایی را در این زمینه مورد بررسی قرار می رویکرد پساتوسعه
  

  شناسی توسعه ها در مکتب جامعه بست بن .2
شناسی توسعه، بویژه در نظریه مدرنیزاسیون جامعه هرگز کاملا ایستا و بدون تغییر  در جامعه

در  19تـا   16ه ریشه در تحولات قرن هاي عظیم روي داد ک نیست. هرچند بعضی دگرگونی
داري جهانی و دگرگـونی   اروپاي غربی داشت. این دگرگونی ها زمینه را براي ظهور سرمایه

هـا، چگـونگی تحقـق و     سیاسی جهان فراهم ساخت. درخصـوص ماهیـت ایـن دگرگـونی    
پیامدهاي آن اختلاف نظرهـاي جـدي شـکل گرفـت. فهـم ایـن مسـأله دانشـی را بـه نـام           

گذاري کرد که دربرگیرنده جریانات نظرهاي مختلف اعم از چـپ،   ناسی توسعه پایهش جامعه
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). رشتۀ جامعه شناسـی توسـعه امـروزه    12: 1370لیبرالیستی و ناسیونالیستی بود(روکس برو،
  در کشورها و جوامع صنعتی در حد وسیعی شناخته شده و مورد استفاده است.

هاي اجتماعی مورد ارزیابی قـرار   وجه به مؤلفهشناسی توسعه، توسعه را در پرتو ت جامعه
دهد. از این روي توسعه به معنی عبور جامعه از سـاختارهاي سـنتی بـه سـمت اشـکال       می

شناسی توسعه درصدد بررسی این تغییرات و الگوهـاي حـاکم    جدید زندگی است و جامعه
ملـه تولیـد،   هـا و مراحـل مختلـف ازج    بر آن است. باور آن است که صنعتی شدن در قالب

مصرف، صادرات و نیز در سطوح مختلف اجتماعی ازجمله نهادهـا، سـاختارهاي سیاسـی،    
قالب هاي رفتاري، سبک زندگی و حتی شخصیت و روان افـراد اثرگـذار بـوده و بازتولیـد     

شناسی توسعه آن است که درك جوامـع جدیـد مسـتلزم شـناخت      شود. مفروض جامعه می
است. با توسعه صنعتی روابط اجتماعی و تعاملات ناظر بـر   طبیعت نهادها و عوامل صنعتی

شناسی توسـعه ضـمن بررسـی فراینـدها و      شوند. درهر صورت جامعه جامعه نیز متحول می
ها را در پرتو رشد صنعتی مـورد   گیري تحول و ارتقاء آن تعاملات اجتماعی، چگونگی شکل

صـنعتی شـدن رشـد تعارضـات و     دهد. بدیهی است یکی از پیامدهاي مهـم   مطالعه قرار می
 شناسـی توسـعه اسـت    تناقضاتی است که مطالعه و تحقیـق پیرامـون آن از وظـایف جامعـه    

  ).12- 21: 1385(شیخی،
تا جنگ جهانی دوم جامعه شناسی توسعه عمدتاً به مسائل جوامع صنعتی توجه داشـت  

شاهد تمرکـز   1950پرداخت. با ورود به دهه  و کمتر به مشکلات کشورهاي جهان سوم می
شناسی توسعه به مسأله جهان سوم هستیم. در این قلمـرو توسـعه نیـافتگی دو جنبـۀ      جامعه

هـاي تـاریخی    المللی یا خارجی توسعه نیافتگی بـر جنبـه   المللی دارد. جنبه بین داخلی و بین
یـافتگی   نیافتگی جهان سوم را محصـول توسـعه   گیري وضع حال تأکید داشته و توسعه شکل

داند. جنبه داخلی توسعه نیافتگی ضـمن اولویـت دادن بـه موانـع      تی یا غرب میجهان صنع
داند.  اقتصادي را محصول ایجاد تغییرات بنیادین داخلی می - درونی توسعه، تکامل اجتماعی

ها براي ارزیابی دورنمـاي   تبیین تمایزات دو جنبۀ فوق و در عین حال تشریح نسبت میان آن
هـاي دو   ). بررسی تمـایزات و همبسـتگی  94: 1354(باران، دارد توسعه یافتگی اهمیت ویژه

هـاي پژوهشـی مختلـف اسـت کـه از       نیافتگی موضوع برنامه المللی توسعه بعد داخلی و بین
شناسی توسعه بیرون آمد. در یک برنامه پژوهشی مهـم   هاي مختلف جامعه ها نظریه درون آن

ز دو جنبۀ مهم مقولـه توسـعه نیـافتگی را    شناسی توسعه مبتنی بر نوسازي ا و گسترده جامعه
  دهد. مورد مطالعه قرار دادند. شکل زیر دو جنبۀ مهم فوق را به درستی نشان می
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دهد جامعه شناسی توسعه مبتنی بر نوسازي یا دو نگـاه   همانطور که شکل فوق نشان می
مطرح بوده است و در این فراینـد تـا    1960و  1950هاي  غرب محور و شرق محور از دهه

ا در به امروز تجدیدنظرهاي جدي هـم در ایـن قلمـرو روي داده اسـت. ایـن تجدیـدنظره      
راستاي انطباق نظریه نوسازي با شرایط و تحولات روي داده اسـت. بـا ایـن حـال جامعـه      
شناسی توسعه اعم از رویکرد مدرنیزاسیون یا نظریه وابستگی همواره سـاختار نظـم علمـی    
خود را حفظ کرده و بر اصول کلی خود اصرار دارد. در ادامه بحث با تحلیـل و ارزیـابی دو   

شرق محور(چـپ) در مواجهـه بـا توسـعه و نوسـازي جوامـع سـعی         رویکرد غرب گرا و
  شود عنصر فرجام انگاري را در هر دو نگاه ارزیابی کنیم. می

مکتـب نوسـازي محصـول تـاریخی سـه       الف) نوسازي و دیدگاه هاي غرب محـور: 
رویکرد مهم دوران پس از جنگ جهانی دوم است. رویداد اول ظهور ایالات متحده بعنـوان  

بزرگ است. درحالیکه جنگ جهانی دوم سایر قدرت هاي مهم و بزرگ سیستم  یک قدرت
الملل را اعم از بریتانیا، فرانسه و آلمان از مدار پیشـرفت و اعتبـار جهـانی خـارج کـرد،       بین

ایالات متحده بعنوان یک قـدرت بـزرگ از خاکسـتر جنـگ جهـانی سـربرآورد و رسـالت        
سوم آسیب پـذیر را پـس از جنـگ بـر عهـده       بازسازي اروپاي جنگ زده و نوسازي جهان

گرفت. رویداد دوم گسترش جهان کمونیسم بـود. اتحـاد شـوروي بـا تکیـه بـر شـعارها و        
هایی از آفریقا و آمریکاي لاتین و  هاي سوسیالیستی در اروپاي شرقی، قاره آسیا، بخش آرمان

اي اروپـایی در  ه ـ آسیاي شرقی صاحب نفوذ و اعتبار شد. رویداد سـوم تجزیـه امپراطـوري   
هاي  ملت - ساز ظهور شمار بسیار زیادي از دولت آسیا، آفریقا و آمریکاي لاتین بود که زمینه

  ).  27: 1380(آلوین سو، جدید توسعه نیافته و جهان سومی شد

  مارکسیسم پسا

 1990دهه 

 1960دهه  1970 دهه 1980دهه 

  پسا توسعه 

 تجدیدنظرطلبی در

  هاي شرق محور نگاه اقتدار نسبی دولت
 (نظریه وابستگی)

  هاي غرب محور نگاه
  شناسی جامعه (نظریه نوسازي)

 توسعه

  اولویت نهادها
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پردازان نوسازي برطبق یک سنت جامعه شناختی، جوامع سنتی را دربرابر جوامـع   نظریه
بندي آن است که تمام جوامع در مرحله سـنتی شـبیه    این تقسیماند. مفروض  مدرن قرار داده

هم هستند. جهان مـدرن غـرب نیـز روزگـاري هماننـد جهـان سـومبوده اسـت. در غـرب          
ها را از مرحله سنتی به مرحله مدرن عبور داد. جهان سوم نیـز   هایی روي داد و آن دگرگونی

نهد که پیش از او غـرب تجربـه    ي میها را تجربه کند پاي در همان فرایند اگر این دگرگونی
فرهنگـی غربـی در جهـان سـوم همـان       - کرد. اشاعه نظامات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی

آورد که در غرب پدید آمد. درهرحـال عامـل توسـعه یـافتگی(غرب) و      نتایجی را به بار می
). 38: 1380توسعه نیافتگی(جهان سوم) را بایـد در درون ایـن جوامـع جسـتجو کرد(ازکیـا،     

 دانـد  هاي نـوین مـی   هاي ابتدایی و سنتی با ارزش نظریه نوسازي، توسعه را جایگزین ارزش
پـردازان ایـن حـوزه     ). پارسونز، ردنیلید، اسملسر، روستو و... ازجمله نظریه47: 1380(وستر،

هستند. نظریه نوسازي ضـمن تأکیـد بـر الگـوي توسـعه درونـزا، منـابع داخلـی و شـرایط          
داند. به عبارتی در این نظریـه،   و سیاسی ویژه اي را سرچشمۀ توسعه می اجتماعی، فرهنگی

الگوي توسعه مبتنی بر کاربست اصـولی آزمـایش شـده اسـت کـه قـرار اسـت بسـترهاي         
 فرهنگـی، اقتصـادي و سیاسـی را بـراي ایجـاد تحـول و تکامـل تـدارك ببینـد          - اجتماعی
  تواف دارد:). به طور خلاصه این مکتب بر محورهاي زیر 23(پیشین،

مرحله به مرحله است. جوامع، نوسازي را از یک مرحلـه ابتـدایی    نوسازي فرایندي - 1
ساده شروع کرده و حرکت خـود را بـا حصـول بـه یـک مرحلـه پیچیـده، مـدرن و داراي         

  برند؛ ساختارهاي متمایز و افتراق یافته به پایان می
یـی را در میـان جوامـع    نوسازي فرایندي تجانس آفرین است و گـرایش بـه همگرا   - 2

هـا و مـا بـه طـور      رود آن هرچـه زمـان پـیش مـی    «گویـد:   دهد. چنانکه لوي می افزایش می
اي است کـه هرچـه جوامـع نـوگراتر      شویم. الگوي نوسازي به گونه روزافزونی شبیه هم می
  شوند؛ شوند بیشتر شبیه هم می

رهاي اروپاي غربـی  نوسازي فرایند اروپایی شدن است. باور آن است که چون کشو - 3
  ها تقلید کنند؛ تر هستند، سایر کشورها باید از آن و ایالات متحده پیشرفته

نوسازي فرایندي غیرقابل بازگشت است. همین که کشورهاي جهان سوم در تمـاس   - 4
  توانند از حرکت به سمت نوسازي اجتناب ورزند؛ با غرب قرار گیرند دیگر نمی

و روبه پیشرفت است. مراحل اولیه نوسازي بـه نسـبت    نوسازي فرایندي رو به جلو - 5
  شود؛ مراحل بعدي کمتر پیشرفته تر است و مراحل آخر جامعه کاملا پیشرفته می
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 نوســازي فراینــدي طــولانی، تــدریجی و تکــاملی اســت نــه یــک تحــول انقلابــی  - 6
  ).  48 - 49: 1380بو:  (ي

ي مکتـب وابسـتگی آن   باور کلیـد  ب) مکتب وابستگی و دیدگاه چپ در فهم توسعه:
توان جدا از درك توسعه در جوامع پیشرفته، توسعه نیافتگی درجوامـع جهـان    است که نمی

). نظریه پردازان وابستگی با حمله به نظریـات  72: 1390سوم را تبیین نمود(روکس برووف،
نوسازي معتقدند که جوامع توسعه نیافته بخشی از یک نظام اجتماعی کلی جهـانی هسـتند.   

اي کـه   گرایانه نداشته و برآنند که جهان سـوم در مرحلـه   ن گروه اعتقادي به توسعه مرحلهای
ها پیش از آن عبور کرده اند قـرار ندارنـد. جهـان سـوم در      جوامع توسعه یافته امروزي سال

بـرد. از ایـن روي توسـعه نیـافتگی محصـول       روزگار ما در خلأ توسعه یافتگی به سر نمـی 
صادي، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی یک جامعه نیست بلکه تـا حـد   ساخت ویژگی هاي اقت

زیادي محصول شرایط تاریخی و مناسبات استقراریافته و مداوم اقتصادي کشورهاي توسـعه  
نیافته و توسعه یافته است. مسائل عمده کشورهاي جهان سوم و جهان توسعه نیافتـه عمـدتا   

پردازان برجسـته ایـن حـوزه     ن ازجمله نظریهبیرونی است تا درونی. گوندر فرانک و پل بارا
  ).  55(ازکیا، همان:  هستند

دانـد. بـه عبـارتی     زا مـی  نظریه وابستگی برخلاف نظریه نوسازي الگوي توسعه را بـرون 
). فرانـک  23(همـان،  شـود  دیگر در این الگو به اوضاع درونی جوامـع توجـه چنـدانی نمـی    

داند و معتقد است که بخش توسعه یافتـه   میتوسعه و توسعه نیافتگی را دو روي یک سکه 
  ).149(همان، کنند و توسعه نیافته در یک فرایند پایدار یکدیگر را تکمیل می

  گوید: دوس سانتوس در تعریف وابستگی می
وابستگی وضعیت مشروطی است کـه در آن اقتصـاد گروهـی از کشـورها، بـه واسـطه       

ود. یک رابطه متقابـل بـین دو یـا    ش توسعه و گسترش اقتصاد گروهی دیگر مشروط می
چند اقتصاد یا بین چنین اقتصادهایی و نظام تجارت جهانی، بـه یـک رابطـه وابسـتگی     

توانند به صورت انعکاسی از گسـترش   حالی که بعضی از کشورها می شود. در مبدل می
ها اثرات منفی یـا   کشورهاي مسلط توسعه پیدا کنند، که ممکن است بر توسعه فوري آن

شـود کـه ایـن     بت داشته باشد. درهر صورت وضعیت اصلی وابسـتگی موجـب مـی   مث
  ). 62: 1358(سانتوس، کشورها عقب ماند، و استثمار شده باقی بمانند

اند. این گـروه   بندي وجوه تولید ارزیابی نموده باور فوق را بسیاري در پرتو نظریه مفصل
ه یافته و جهان توسعه نیافتـه یـا همـان    تحت تأثیر آراء لاکلا و موفه معتقدند که جهان توسع
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کنند. اینگونه اسـت کـه تـداوم وضـعیت توسـعه       بندي می مرکز و پیرامون یکدیگر را مفصل
یافتگی و توسعه نیافتگی را بایستی به دو روي یک سکه تشبیه کرد که یکی بـدون دیگـري   

یسـتی اسـت کـه    باورهاي فوق تحت تـأثیر آراء مارکس ). Kiely‚1995:63اساسا وجود ندارد(
(نظریه هـاي امپریالیسـم    شود گاهی از طرف لنین و هابس درقالب نظریه امپریالیسم بیان می

ساعی) امپریالیسم و استعمار از طریق افزایش ظرفیت توان تولیدي بـیش از تـوان تقاضـاي    
بازار داخلی، عدم امکان فروش سودآور کالاهاي تولیـدي در بازارهـاي داخلـی و کوشـش     

تن بازارهاي جدید براي سرمایه گذاري ناشی می شود. این فرایند اخـتلاف فزاینـده   براي یاف
 شـود  میان ثروت جهان توسعه یافتـه و توسـعه نیافتـه و تشـدید فقـر در جهـان سـوم مـی        

هاي  ). پل باران توسعه نیافتگی را به عملکرد نظام سرمایه داري در بخش581: 1376(گیدنز،
می دهد. فرانک نیز تحت تأثیر باران معتقـد اسـت کـه نفـوذ      کمتر توسعه یافته جهان نسبت

 شود سرمایه داري در مناطق دور افتاده به جاي توسعه موجب توسعه نیافتگی این مناطق می
پردازان دیگري همانند والرشـتاین و سـمیر امـین نیـز همـین       ). نظریه107: 1375(چیلکوت،

هـاي   ها با تمرکـز بـر مؤلفـه    اند. آن ل کردهمباحث را در درون نظام جهانی سرمایه داري دنبا
اقتصادي وجود مناطق توسعه یافته، توسعه نیافته و نیمه توسعه یافته را در درون یـک نظـام   

والرشتاین با اجتنـاب از  ). Kiely.cbid:46( اند داري مورد مطالعه قرار داده جهانی به نام سرمایه
قد است که هر دو این بخش اجزایـی از یـک   تمایز بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی معت

نظام جهانی هستند. ازنظر وي بایستی توسعه نـاهمگون سـرمایه داري را در ابعـاد مختلـف     
سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را شناخت و تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را باید در یک 

  قالب زمانی جهان گستر مطالعه نمود.
یعنـی مدرنیزاسـیون و وابسـتگی، بـا تحقـق آنچـه کـه        دو طیف از نظریات توسعه،  هر

شود، علی الاصول مخالف نیسـتند. نظریـه نوسـازي کـه غایـت       دمکراسی صنعتی نامیده می
داند و حصـول   خود را تحقق بورژوازي در قلمرو اقتصاد و دمکراسی در عرصه سیاست می
برابـر،   کنـد. در  به این وضعیت را به نوعی تحقق جامعه آرمانی مطلـوب خـود قلمـداد مـی    

نظریه وابستگی تحت تأثیر اندیشه مارکسیستی بر آن است که اگرچـه دمکراسـی و صـنعتی    
شدن ضرورتاً منفی نیستند، اما دستیابی به آن به ویژه در عصر حاضر براي کشورهاي جهان 
سوم شدنی نیست. درعوض تحقق دمکراسی صنعتی، مناسبات بسیار متعـارض و متناقضـی   

د که تبعیض، بی عدالتی و سلطه از خصـایص بـدیهی آن اسـت. از ایـن روي     گیر شکل می
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عدم امکان آن بـه   نظریه وابستگی که بر ارزشمند بودن یا نبودن اهداف دمکراسی صنعتی بر
  ویژه براي جهان سوم توجه و تأکید دارد.

 توان شناسی توسعه اعم از مکتب نوسازي و مکتب وابستگی می حال براي جامعه هر در
شناسی  ها است. اولین نکته یا نقد بر جامعه ایراداتی را طرح نمود که بطور مشترك متوجه آن

گرایانـه   گرایی و توسعه خطی است. تحت تأثیر نگاه خطی و تکامـل  توسعه کلاسیک تکامل
هاي دیگر توسعه غفلت کرده و مکتب وابستگی هـم تنهـا    رویکرد مدرنیزاسیون از وجود راه

رویکرد نوسازي و عدم امکـان اهـداف آن در جهـان سـوم بـه واسـطۀ        هاي در نقد ضعف
ماند. به عبارتی دیگر نظریـه وابسـتگی نـه بـر      المللی محدود باقی می ساختار نابرابر نظام بین

محتواي نظریه مدرنیزاسیون بلکه برعدم امکان تحقق آن در جهان سوم متمرکز است. حتـی  
رکسیسم ارتدکس معتقدند که جوامع جهان سـومی  هاي مارکسیستی یعنی ما بخشی از نظریه

داري استقبال کنند. بیـل   بایستی براي رسیدن به مرحله سوسیالیسم از استثمار و نظام سرمایه
پرداز مارکسیسم ارتدکس معتقد اسـت کـه بنـا بـه تجربـه آسـیاي شـرقی نظـام          وارن نظریه

گیري بورژوازي فـراهم   ي شکلتواند با تخریب ساختارهاي سنتی راه را برا داري می سرمایه
  ).  Kiely‚Ibid:88( ماند ساخته و اینگونه است که امید به تحقق سوسیالیسم زنده باقی می

شناسی توسعه به واسطه اتکاء بر متدلوژي پوزیتیویسم و پـذیرش   بدیهی است که جامعه
دیـده  گرایی روش شناسنامه هرگونه امکانات دیگر را براي حصـول بـه توسـعه نا    نوعی عام

گیرد. کوي را یکی است و آن هم همان است که غرب تجربه کرده است. از این جهـت   می
معتقد است. لذا جهان سوم نیـز   )one size for ag» (یک اندازه براي همه«ایمن مکتب به ایدة 

گرایـی متـدلوژیک باعـث     باید همان لباسی را بر تن کند که غرب بر تن کرده است. این عام
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی کارگزار توسعه یعنی کشـورهاي   نهغفلت از زمی

  شود. جهان سوم می
هـاي نوسـازي و    نقد دوم بر مکتب جامعه شناسی کلاسیک توسعه به طور خاص نظریه

وابستگی آن است که هر دو نظریه با دو رویکرد متفـاوت دسـتخوش نـوعی خـوش بینـی      
غرب برآن است که کشورهاي جهان سوم هم با اتخاذ همان هستند. نوسازي برمبناي تجربه 

توانند به همان سرنوشت دست یابند. این نظریـه بـا    سازوکارهایی که در غرب پیاده شد، می
باور دارند که اتکـاء جهـان سـوم بـر      )Cornocupianism( اتخاذ نوعی نگاه کورنوکوپیانیستی

را کنار زده و پنجـرة پیشـترفت را بـه روي    تواند پردة تاریک توسعه نیافتگی  علم و عقل می
برابر نظریه وابستگی هم با نفی کامـل رویکـرد    ). درHomer Dixon‚2012:272( ها بگشاید آن
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داري بسیاري خوش بین بوده و برآن است کـه   مدرنیزاسیون نسبت به فروپاشی نظم سرمایه
مارکسیستی نسبت بـه   شود. خوش بینی رویکردهاي این رویکرد قطعا با بن بست مواجه می

هـا اسـت. ایـن     گیر این نظریـه  داري حداقل دو قرن است که دامن زوال نظام جهانی سرمایه
داري براي بازآفرینی و بازاندیشی غافل اسـت. نظـام    هاي نظام سرمایه خوش بینی از قابلیت

داري اگرچه با بحران مواجه شده است لیکن توانسته اسـت کـم وبـیش پایـداري و      سرمایه
هـا درخصـوص    تداوم خود را حفظ کند. از این جهـت رویـاي خـوش بینـی مارکسیسـت     

داري و جایگزینی آن با نوعی نظم سوسیالیستی بـراي بسـیاري از صـاحب     فروپاشی سرمایه
  داري شبیه به یک شوخی است. نظران لیبرال مدافع سرمایه

دسـتخوش نـوعی   پردازان  ایراد سوم مکاتب مدرن توسعه آن است که همگی این نظریه
هـاي   شوند. این نظریه پردازان به واسطۀ اتکاء بر پوزیتویسـم از تفـاوت   می» فیتیشم روشی«

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جوامع جهان سوم نسبت بـه یکـدیگر و نسـبت بـه     
ها جوامع بشري را ابزارها یا اشیایی هـم ریخـت و    جوامع غربی غافل هستند. به عبارتی آن

ها را به شـکل دیگـري مونتـاژ     توان آن کنند که با دستکاري و مداخله می تلقی میهم منطق 
ها و تمایزات جوامـع و   کرد. این نگاه نوعی توهم شناختی است که موجب غفلت از تفاوت

). رویکردهـاي  105: 1393(احمـدیان،  شـود  نیز نادیـده گـرفتن وجـوه انسـانی توسـعه مـی      
هـاي اقتصـادي و صـنعتی از درك     لویت دادن به مؤلفـه مدرنیزاسیون و وابستگی هردو با او

وجوه ارزشی، هنجاري، فرهنگی و انسانی توسعه عاجزند. مدرنیزاسیون تحقق صنعتی شدن 
هـا   دهنـد. آن  و وابستگی عدم تحقق آن را در جهان سوم بطور کلی مورد مطالعـه قـرار مـی   

تفـاوت هـاي فرهنگـی     اي یکپارچـه نیسـت و از   اند که جهان سوم مجموعـه  فراموش کرده
به سر برد  19تا  16بسیاري برخوردارند. به علاوه جهان سوم در وضعیتی که غرب در قرن 

یافتگی هم فقط عادل رشد صنعتی نیست. براین اسـاس اسـت بعضـی از     قرار ندارد. توسعه
کشورهاي جهان سوم با بکارگیري اصولی همچون تعدیل اقتصادي ممکن است بـه توسـعه   

یابند، اما بعضی دیگر خیر. حتی همین کشوراي تازه صنعتی شـده از لـوازم و    صنعتی دست
 انـد  خصایص توسـعه غـرب ازجملـه توسـعه سیاسـی و اجتمـاعی هـم برخـوردار نشـده         

)Kiely‚Ibid:86.(    
ایراد چهارم جامعه شناسی مدرن توسعه معطوف به درك جایگاه و نقش عنصر خارجی 

هاي مرتبط با آن علـی الاصـول    سوم است. نوسازي و نظریهدر فرایند توسعه نیافتگی جهان 
هـا   توسعه را امري درونزا تلقی کرده و از این روي عوامـل و نیروهـاي خـارجی ازنظـر آن    
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شوند. این باور به ویژه در عصـر وابسـتگی متقابـل     عناصري خنثی و بی طرف محسوب می
وم نیست. موارد تجربی بسیاري الملل عنصر خنثی توسعه جهان س پذیرفتنی نیست. نظام بین

هاي ظالمانه علیه جمهوري اسـلامی ایـران    توان فهرست کرد که تحریم در این خصوص می
یکی از موارد اخیر آن است. در نظریه هاي مارکسیستی جامعه شناسی توسـعه درخصـوص   

هـا هماننـد    نقش نظام بین الملل دیدگاه منسجم و یکپارچه اي وجـود نـدارد. بعضـی از آن   
ماندگی جهـان سـوم    الملل را عامل عقب کاردوسو، فرانک، انزوفالتو، والرشتاین و... نظام بین

دانند، اما بعضی از آن ها ازجمله مارکسیسـم ارتـدکس و بطـور خـاص بیـل وارن نظـام        می
کنند. این گـروه تحـت    الملل را یک عامل مثبت و مؤثر در توسعه جهان سوم قلمداد می بین

کارل مارکس درخصـوص جایگـاه مثبـت اسـتعمار بریتانیـا در توسـعه هنـد        تأثیر باورهاي 
داري جهانی نقش مهمی در استقرار بـورژوازي ملـی در جهـان سـوم و      معتقدند که سرمایه

از بعـد دیگـر سـایر رویکردهـا و     ). Warren‚1980:176( حرکت به سمت سوسیالیسـم دارد 
ین نیز با اتخـاذ رویکـرد نظریـه عمـومی     هاي مارکسیستی همانند والرشتاین و سمیر ام نظریه

نظـام بـین الملـل در فراینـد توسـعه       سیستم ها هرگونه تفاوت گذاري در میزان اثرگـذاري 
نیافتگی جهان سوم را انکار کرده و با پذیرش نوعی نگاه اقتصادزده سایر تعاملات نظام بـین  

، فرهنگـی و... را  (پیرامـون) را ازجملـه تعـاملات سیاسـی، اجتمـاعی      الملل با جهـان سـوم  
  ).  308- 310(ازکیا، پیشین:  کند ارزش قلمداد می بی

در فرایند توسعه مربوط است. «شناسی مدرن توسعه به اهمیت سنت  نقد پنجم بر جامعه
بطور کلـی سـنت را یـک مـانع دربرابـر ترقـی       » هاي مدرن توسعه و توسعه نیافتگی دیدگاه

دهنـد و   را در برابر تحـول و توسـعه قـرا مـی     دانند. در نظریه نوسازي و وابستگی سنت می
هاي سنتی راه را براي جهش به سمت پیشـرفت و تکامـل بـاز     برآنند که کنار گذاشتن مؤلفه

کنـد.   کند. در نگاه مکانیکی روستو توسعه با عبور از جامعه سنتی شروع و جهش پیدا می می
ویکـرد ماتریالیسـم تـاریخی    نظریه پردازان وابستگی هم تحت تأثیر مارکسیسم و به ویـژه ر 

هـا   توان انتظار جامعـه سوسیالیسـتی داشـت. آن    برآنند که تنها با شکستن سنت است که می
دانند و راه رسیدن به انقلاب سوسیالیسـتی را   سنت را بطور کلی محافظه کار و ارتجاعی می

هـا بـه    در دنیاي امروز مسأله بازگشت به سنت ).Impasse( کنند ها تلقی می در تخریب سنت
 ).Handlman‚2013:18( هایی براي پیشرفت و توسعه دوبـاره مطـرح شـده اسـت     عنوان پایه

هـا و   هاي نولیبرالیستی بازگشـت بـه سـنت    هاي توسعه ازجمله نظریه مبانی بسیاري از نظریه
نهادهـاي سـنتی در فراینـد    ها است. رویکردهاي نهادگرا هم بر نقش غیرقابل انکار  حفظ آن
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: فصل پنجم). تجربه توسعه در ژاپن نیز بـر اهمیـت   1377(نورث، توسعه تأکید جدي دارند
  هاي سنتی در فرایند توسعه تأکید دارد.  مؤلفه

هـاي ایـن حـوزه     شناسی مـدرن توسـعه آن اسـت کـه همـۀ نظریـه       نقد ششم بر جامعه
ها انسان کـانون توسـعه و    ) هستند. براي آنAnthropo centerism( هاي انسان مرکزگرا نظریه

گیرند. پیامدهاي این نگاه کـه هسـتی را    تمام آنچه که در هستی وجود دارد درحاشیه قرا می
دهد تا به صورتی دلبخواهانـه از همـه    کند و به او اجازه می ابزاري درخدمت انسان تلقی می

و اکولـوژي اجتمـاعی بسـیار     هاي زیست محیطی چیز هستی استفاده کند، به ویژه در بحث
در ایـن بـاور رابطـه انسـان بـا محـیط زیسـت او         ).Paterson‚2001: 278( قابل توجه است

تواند بر طبیعت مسلط شود و آن را بنابر میل خود تغییـر   اي یک جانبه است. انسان می رابطه
ز گیـاهی  هاي زیستی اعـم ا  دهد. اینگونه است که در جامعه شناسی مدرن توسعه سایر گونه

ها فقط ابزارهـاي بـراي رفـاه انسـان      ها ندارند و آن و جانوري هیچ گونه حی در میان انسان
هستند. نتیجه این رویکرد آن است که امـروزه کـرة زمـین بـا مشـکلات متعـددي ازجملـه        
گرمایش زمین، آلودگی هوا، خاك و آب، انفجار جمعیتی، مهاجرت، پدیدة آورگـان زیسـت   

سالی و... مواجه است. باور بسیاري از نظریه پردازان توسعه آن است محیطی، قحطی، خشک
به جاي انتروپوسنتریسم از الزامات زیسـتن   Ecocenterism)( که جایگزینی باور اکوسنتریسم

هاي مدرنیزاسیون و وابسـتگی کـاملاً    ازنظر نگارنده نظریه). Ibid‚279( در عصر حاضر است
  شود. پیامدهاي زیست محیطی این باور اساساً توجهی نمیانسان مرکزگرا هستند و به 

 تـوان از منظـر فرجـام انگـاري     شناسـی توسـعه را مـی    نهایت، نقد هفـتم بـر جامعـه    در
)Teleologyشناسی توسعه اعم از نوسـازي و وابسـتگی تحـت     هاي جامعه ) بیان نمود. نظریه

رفته تا کارل مارکس کاملاً در تأثیر ارائه پدران فکري خود از آدام اسمیت و اگوست کنت گ
هـاي   نوعی فرجام انگاري گرفتارند. این مجموعۀ فکري مدرن براي زیسـت انسـانی غایـت   

داند. از مباحـث آدام   ها مسلم می کند و حرکت انسان به سمت این غایت خودبنیاد تصور می
اسمیت درخصوص گذار جوامع از کشاورزي به سمت صنعتی شدن تـا مباحـث اگوسـت    

فلسـفی مـارکس در ماتریالیسـم     - گانه ترقی تا اندیشه تـاریخی  در بحث از مراحل سهکنت 
تاریخی جملگی معتقدند که انسان مسیر معطوف به کمـال دارد و بـراي غـایتی در حرکـت     

هـا تفـاوت    است. ازنظر نگارنده میان اندیشه هاي لیبرالیستی و مارکسیستی از لحـاظ فرجـام  
ه است که پایان تاریخ براي همۀ این اندیشمندان یکسان اسـت  شود. اینگون چندانی دیده نمی

  و آن هم عبارتند از دستیابی به جامعه آزاد و برابر.
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گرایانه فوق آن است که گویی مسیر حرکت انسـان از پـیش تعیـین     دشواري نگاه غایت
پا بسته است. چنین بـاوري نـوعی تلقـی     برابر حرکت تاریخ دست و شده و این موجود در

کند که کـارگزاران توسـعه را دربرابـر عناصـر کلـی تـاریخ        ختارگرا و جبري را حاکم میسا
هـا و... موجـوداتی از    همانند صنعتی شدن، شهرنشینی، آزادي فردي، عدالت و برابري انسان

در این باور تفکر توسـعه و پـیش   . )(Kiely‚1995:party داند پیش تسلیم شده و اقناع شده می
پـذیر نیسـت. در    ی شدن و... ممکن است تند یا کند شود اما بازگشـت رفتن به سمت صنعت

توان گفت که مکاتب مدرن توسعه اعم از چـپ و راسـت بـه     یک نگاه منطقی و نقادانه می
دانند. ضعف کلیـدي   دنبال ترسیم یک آیندة خیالی هستند که از امروز تحقق آن را حتمی می

، متغیـر، ناپایـدار و دگرگـون شـوندة انسـان      هاي سیال از خصیصه چنین باوري آن است که
هـا، نیازهـا و تـوان     اجتماعی غفلت دارند. این نگاه ساختارگرایانه بطور کلی بـراي خواسـته  

 (مـــثلاً کشـــورهاي جهـــان ســـوم) ارزش چنـــدانی قائـــل نیســـت  کـــارگزار توســـعه
)Chandhary‚2013:35.(   

  
  هاي توسعه بست مثابه عبور از بن گرایی به پساتوسعه .3

مفهوم جدیـدي نیسـت. ایـن مفهـوم در     ، (Post-developmentdism ) گرایی مفهوم پساتوسعه
 1990شناسی توسعه همپاي پست مدرنیسم پیش رفته است. این مفهوم در اوایل دهه  جامعه

گرایی و قوم محور بـودن   گرایی، عام هاي اصلی نظریه نوسازي همانند تقلیل با تکیه بر مؤلفه
ریه قرار گرفت. از این روي پساتوسعه گرایی به شدت تحت تـأثیر رویکـرد   برابر این نظ در

ــت   ــه اس ــویی در درك مدرنیت ــاتی   Kippler‚2010:2( فوک ــه تحقیق ــن برنام ــدف از ای ). ه
ساختارشکنی از مفهوم توسعه با هـدف کشـف عملیـات قـدرت و معرفـت در کردارهـا و       

نتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیته گفتمان توسعه است. از این جهت پساتوسعه گرایی تمام ا
گرایـی بـا اتخـاذ رویکردهـاي      پساتوسعه ).(Ibid‚4 بندند بکار می» توسعه گرایی«را براي نقد 

هـاي فرهنگـی، اقتصـادي، فلسـفی و سیاسـی       گرایانه در درك توسعه، پایه اجتماعی و مردم
بازتابی از مناسبات  گرایی را گرایی را نقد و بر همین اساس توسعه و توسعه توسعه و توسعه

داند. آنچه بیش از همه در اینجا مورد توجه است نظریـه مدرنیزاسـیون اسـت. در     قدرت می
گرایی نظریه یا نظام معرفتی مدرنیزاسیون بازنمودي از روابط قـدرت پـس از    نگاه پساتوسعه

 نظریـه همـواره بـراي   «جنگ جهانی دوم است. اگر این گفته رابرت کاکس را بپـذیریم کـه   
شود که هدف  آنگاه این پرسش مطرح می ).Devetak‚2001: 159( »کسی و براي هدفی است
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از نظریه مدرنیزاسیون چیست؟ و این نظریه بدنبال تأمین منافع چه کسی یا چـه کشـورهایی   
هاي اجرایی بـراي توسـعه    اي از دستورالعمل است؟ واضح است که نظریه نوسازي مجموعه

د است، غرب با اتخاذ رویکردهاي مختلف ازجمله نظم بـرتن  جهان سوم در آغاز جنگ سر
هاي متعدد دوجانبه و چندجانبه اقتصادي و نظـامی بـدنبال مهـار     وودز، طرح مارشال، پیمان

کمونیسم بود. نظریه نوسازي هم رسالتی اینگونه داشت. این نظریه بـا هـدف جلـوگیري از    
 تزلزل جهان سومی طراحی شـد گسترش ویروس کمونیسم و نفوذ شوروي در کشورهاي م

گرایی برمبناي چنـین نگـاهی نظـام بـاوري خـود را سـامان        :؟). پساتوسعه1394(اسماعیلی،
دهد. به عبارت دیگر ساخت اجتماعی و ایدئولوژیکی توسعه در رویکرد نوسازي باعـث   می

گرایـی، ایـن رویکـرد را بازتـاب الگـوي هژمـونی غربـی و         شده است تا گفتمان پساتوسعه
انـداز اجتمـاعی    سازي جهان تلقی کند. توسعه به عنوان یک ایدئولوژي و یـک چشـم   بیغر

هاي نوسازي دارد که کشورهاي جهان را به پیروي و تقلیـد از مـدل جهـانی     ریشه در آرمان
  ).Rahnema and Bawtree‚1997:44-46( کند اقتصاد و جامعه غربی تشویق می

د که توسعه همیشـه ناعادلانـه بـوده و هرگـز     گرایی برآنن عناصر اصلی مکتب پساتوسعه
کارکرد درستی نداشته و در این زمینه شکست خورده و به بن بست رسیده است. بـه بـاور   

گرایـی، ایـده    ، یکی از اعضاي اصلی مکتب پساتوسـعه Wolfgang Sachs)( ولفگانک ساکس
نسـانی و غیرانسـانی   توسعه همواره ثابت است و پویایی ندارد. این ایده همانند ساختارهاي ا

  ).Sachs‚1992: 23-24( زند ترین زمان ممکن بی مصرف شده و درجا می در نزدیک
برآن است که نظریه توسعه غالباً یـک نظریـه قـوم مـدار و اروپـامحور       گرایی پساتوسعه

است که داعیه جهان شمولی دارد، مدعی است که راه درست همان راه غرب است و عـدم  
هـا در   شـود تـا آن   لی، فرهنگی و تاریخی مردمان توسعه نیافته باعث میهاي مح تحول زمینه

). اینگونه است که Willis‚2012:111-113( ثباتی باقی بمانند مفرط توسعه نیافتگی و بی نجها
ها معتقدنـد   گرایی را بایستی ترویج تکثرگرایی در امر توسعه بدانیم. آن اساس کار پساتوسعه

هـاي مردمـی، انسـانی و     کند و جنبه را در خود توسعه خلاصه میکه مکتب توسعه، توسعه 
ــه     ــا همــان جنب ــعه ی ــاعی توس ــی     اجتم ــده م ــدهاي توســعه را نادی ــا و پیام  گیرنــد ه

)Shaffer‚2012:1771(آن است که ایدة ظهور طبقه متوسطه،  گرایی بطور مسلم بر . پساتوسعه
اي، مصـرف انبـوه،    سـته گیري سبک زندگی غربی و مشـتقات آن ازجملـه خـانواده ه    شکل

گرایانـه نیسـت و    هـاي واقـع   زندگی در حومه شهر، فضـاي گسـترده خصوصـی و...، ایـده    
ها در همۀ جوامع انسانی باشـد. گـاهی اجـراي     تواند هدف مطلوب کار وکوشش انسان نمی
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هاي توسعه برمبناي باورهاي مدرن و نوکلاسیکی آن زمینه را براي رشد اضافی  دستورالعمل
توانـد بـه    کند که استمرار چنـین مسـأله مـی    هاي طبیعی انسان فراهم می از ظرفیتو خارج 

هـا در چـارچوب    فروپاشی کرة زمین انجامد. اینگونه است که به عنوان یکی از اولین تلاش
و همکارانش با حمایت بنیـاد فـولکس    Donella.lt.Meadows)( گرایی دونلا میدوز پساتوسعه

 را آماده کرده و حسـب  Limits to growth) ( »محدودیت بر رشد« واگون و باشگاه رم پروژه
هاي کامپیوتري معتقـد بودنـد کـه اسـتمرار رونـد توسـعه جهـانی         سازي هاي و شبیه بررسی

ها، تولید مـواد غـذایی و    هاي همچون جمعیت جهانی، صنعتی شدن، آلودگی براساس مؤلفه
سیسـتم جهـانی در میانـه قـرن     » فروپاشـی انحراف و «سازي منابع طبیعی زمینه را براي  تهی

کنـار دغدغـه نسـبت     در ).Meadows‚1972: part.t(نگاه کنید به  سازد بیست ویکم فراهم می
هـاي   بسـت  گرایی درصـدد غلبـه بـن    به استمرار روند توسعه در مفهوم مدرن آن، پساتوسعه

سأله یعنی خـروج از  این م  ).Frangie. 2011: 1187( گرایی در فهم توسعه است ناشی از نخبه
گرایی در فهم توسعه، باعث می شود تا فضاي گفتگو براي مـردم عـادي کـه     بن بست نخبه

گرایانه در فهـم توسـعه باعـث مـی      نگران آیندة خود و جامعه هستند فراهم شود. نگاه نخبه
 شود تا درك فرایند توسعه و انطباق با آن براي بسیاري از افراد عادي جامعه نـاممکن شـود.  
گاهی حتی افراد عادي جامعه که اکثریت جامعه هستند دستخوش فوبیـاي توسـعه شـده و    

دانند. مقاومت دربرابر  حرکت در این مسیر را ترسناك و موجب از دست رفتن همه چیز می
ترین پیامدهاي توسعه است. جدول زیر مبانی تفـاوت دو مفهـوم توسـعه و     توسعه از بدیهی

  سازد: ما آشکار میپساتوسعه را به درستی بر 

  پساتوسعه  توسعه  مبناي تفاوت

پایه تغییر در فرهنگ و انسانی  بر  برپایه تولید و تغییر در طبیعت  تعریف
  کردن توسعه

  توسعه انسان  توسعۀ اشیاء  شکل توسعه
  فراکمیابی  کمیابی  منطق و الگو

  فرامادي وجمعی  مادي و فردي  ها و روابط ارزش
  غیرمدرن، غیرغربی، درون زا  غربیزا و  مدرن برون  الگوها

  فرهنگی و مدنی  فنی  نظم و عقلانیت
  زنان، جوانان، افراد بومی  کارفرمایان، کارگران، مردان  کارگزاران تغییر

  از پایین به بالا  از بالا به پایین  تحول
  مردم عادي  طبقات  اي منابع تغییر توسعه
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  فرهنگی و انسانی کردن توسعه  اقتصاد و رشد به مثابه همه چیز  دال مرکزي

اي  ها و شرکت هاي سرمایه دولت  متولی توسعه
  چندملیتی در عصر نئولیبرالی

و  )NGOهاي غیردولتی( سازمان
  جامعه مدنی

هاي توسعه، رویکردهاي جایگزینی را نیز عرضـه   بست گرایی در کنار تبیین بن پساتوسعه
هـایی از گفتمـان    و با کنار نهـادن بخـش   انداز خاص دارد. این مکتب با ترسیم یک چشم می

توسعه ازجمله مدرنیته، مرکزیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي غرب، اقتصاد بـازار و جوامـع   
در آثـــار  ).Simon‚2005:327( کنـــد اقتــدارگرا، تغییـــرات اســـتراتژیکی را پیشــنهاد مـــی  

شـده   گرایی بـه درسـتی مشـخص    هاي مشترك اندیشه پساتوسعه خصیصه )scobarاسکوبار(
هاي جایگزین براي توسعه براساس فرهنگ و  گرایی بدنبال راه است. براین اساس پساتوسعه

هـاي   گرایی در توسعه دفاع می کند. ایـن نگـاه از جنـبش    دانش محلی است و از ایدة محلی
کنـد. از ایـن روي    هاي سازمان یافته مقاومت می گرا حمایت و دربرابر سیاست مردمی کثرت

عمـلاً رویکـرد   » جهانی بیندیشیم و محلی عمـل کنـیم  «گیري از باور  ی با وامگرای پساتوسعه
تـر بـه    هاي انسانی زند و راه را براي پرداخت بازي حاصل جمع صفري به توسعه را کنار می

هـاي اساسـی اقتصـاد بایـد حـول محـور        دارد. از نظر اسکوبار پایه مقوله توسعه باز نگه می
تقابل شکل بگیرد. سیاست باید به سمت نـوعی دمکراسـی   انسجام و همبستگی همگانی و م

مستقیم حکت کنـد و جهـان سیسـتم علـم و تکنولـوژي بایسـتی در را بـه روي عـرف و         
برابـر نگـاه    روشن است کـه در ). Escobar‚1995:102-108( بومی باز کند وهاي محلی  سنت
گرایـی اهمیـت را بـه     پساتوسـعه گرایانه، دستوري، ساختارگرا و از بالا به پایین توسعه،  نخبه

کارگزار توسعه، شرایط اجتماعی و نیازهاي واقعی اقتصـادي او مـی دهـد و عـنلاً رویکـرد      
گرایانه، غیردستوري، کارگزار محور، غیردولتی و از پایین به بـالا دارد. ایـن اسـت کـه      مردم

نگـاه مـردم و    گـرا نـام نهـاد. در ایـن     گرایی را نوعی توسعه مـردم  توان پساتوسعه گاهی می
شـوند. از لـوازم پـذیرش رویکـرد      هاي غیردولی جایگزین نخبگان دولـت گـرا مـی    سازمان

پساتوسعه گرایی آن است که بپذیریم که جوامع محلی توانـایی اتخـاذ تصـمیم بـراي آینـده      
هاي غیردولتی  جامعه را دارند. حداکثر رسالت دولت تسهیل اثرگذاري جوامع محلی سازمان

سالاران، پزشـکان، اقتصـاددانان    ه واسطه فرستادگان خود اعم از مهندسان، فناست. دولت ب
سازي یک زمینه مثبت براي تعامل و پویایی جوامـع محلـی و غیردولتـی     و... سعی در فراهم

گـرا، نـوعی    گرا یا پساتوسعه در رویکرد توسعه مردم). Seyfang and Smith‚2007: 585( دارد
هـاي اصـلی    وسعه جامعه لازم است تا ضـمن توانمندسـازي پایـه   اصلاح بنیادین در مبانی ت
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توسعه مردم محور جهت توسعه را از رویکر یک طرفه و از بالا به پایین به سـمت رویکـرد   
توان گفت که پـنج متغیـر مهـم بـه      حال می هر ). درKleymayer‚1994:69دوطرفه تغییر داد(

ــعه  ــلی پساتوس ــاي اص ــوان محوره  ــ عن ــت، ک ــرح اس ــی مط ــی  گرای ــه بررس ــه ب ه در ادام
  پردازیم: می ها آن

 Basic Needs( رهیافت تـأمین نیازهـاي اولیـه و اساسـی     تأمین نیازهاي اساسی: - الف

(approach   بر ر ارائه خدمات عمومی براي فقرا تأکید دارد. هانت بر آن است که طرفـداران
بلکه بـر توجـه بیشـتر بـه     رهیافت تأمین نیازهاي اولیه خواهان پایان پروژه نوسازي نیستند، 

هاي بخش فقیر جامعـه بـه مـوازات ادامـه      هاي کوچک مقیاس براي تأمین نیازمندي فعالیت
کنند. تأمین نیازهاي اساسی فقرا نـه   هاي بزرگ مقیاس توجه می گذاري در زیرساخت سرمایه

کند، بلکـه همچنـین موجـب بهبـود آمـوزش و سـطح        تنها به کاهش سطوح فقر کمک می
ــ ــارت م ــارکت آن مه ــت مش ــز تقوی ــی   ردم و نی ــادي م ــد اقتص ــد رش ــا در فراین ــردد ه  گ

)Hunt‚1989:55.( ها در تأمین غذایی کـاغی،   رهیافت نیازهاي اولیه بر رسالت اولیه حکومت
هاي بهداشتی، سلامت جامعه، عرضۀ آب سـالم و مسـکن تأکیـد     آموزش مقدماتی، مراقبت

ضـعیف جامعـه قـدرت خریـد کـالا و      دارد. به واسطۀ این خدمات است که مـردم بخـش   
 یابـد  کنند و درنهایت تقاضا براي محصولات صـنعتی افـزایش مـی    خدمات بیشتر را پیدا می

)Galtung‚1987:1-3گرایی دوباره باور قدیمی تأمین نیازهـاي اساسـی    ). در مبحث پساتوسعه
هـاي مهـم    لتبا تأکید بر رفع نیاز طبقات فقیر و مردم عادي مطرح شده است و یکی از رسا

  دولت همین مسأله است.
گرایـی از تمرکززدایـی بـه     رهیافت پساتوسـعه  تمرکززدایی و تغییر جهت توسعه: - ب

هاي نـولیبرال تنهـا بـه دلیـل تقویـت       کند و برآن است که دولت شیوة نئولیبرالیستی انتقاد می
هـا   زننـد. آن  سازي دولت دربرابر مردم تن به تمرکززدایی مـی  کنترل خود بر جامعه و چابک

الاصول اعتقادي به واگذاري اختیار تصویب و اجراي برنامه هـاي توسـعه بـه مـردم را      علی
ندارنـد. هــدف از واگــذاري در باورهــاي نولیبرالیســتی کارآمــدي دولــت دربرابــر جامعــه،  

نهایت فرار  گیري بهتر از نیروي کار ارزان اجتماعی، بهینه سازي منابع به نفع خود و در بهره
مسئولیت پذیري دولت سرمایه داري درقبال تحـولات متعـدد اجتمـاعی اسـت. دربرابـر       از

گرایی، توسعه مردمی را منوط به تمرکززدایی واقعـی و دادن اختیـارات بیشـتر بـه      پساتوسعه
داند و معتقد است مردم و طبقات فرودست اجتماعی را بایستی به شکل واقعـی در   مردم می

  ).Will‚2005: 96( فرایند توسعه درگیر نمود
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حال، اگرچه تمرکززدایی همواره موضـوعی در اقتصـاد و سیاسـت بـوده اسـت،       هر در
گرایی انتقال واگذاري مسئولیت توسعه به خود مردم اسـت.   لیکن کانون باورهاي پساتوسعه

عی قـدرت درك نیازهـاي مـردم و ظرفیـت لازم بـراي اتخـاذ       اها یا نهادهاي فرااجتم دولت
باب را ندارند. معنی واقعی دمکراتیزاسـیون ازنظـر اسـکوبار چیـزي غیـر از       تصمیم در این

  ).Escobar‚2000: 185( تمرکززدایی واقعی و انتقال مسئولیت ها از دولت به جامعه نیست
آنگونـه کـه در مطالـب پیشـین گفتـه شـد،        تأکید بر نقش سازمان هاي غیردولتی: - ج

گرایـی اسـت.    از دغدغـه هـاي اصـلی پساتوسـعه    ها از دولت به مردم یکی  انتقال مسئولیت
هاي غیرمتشکل و بـی سـازمان نیسـت، بلکـه      روشن است که در اینجا منظور از مردم، توده

منظور دقیقاً نهادها و تشکل هاي مردم نهاد و غیردولتی است. ضرورت واگذاري مسـئولیت  
 ـ      ک طـرف و  توسعه به نهادهاي غیردولتی ناشـی از محـدودیت هـاي عملکـرد دولـت از ی

شکست هاي بازار در فراهم سازي بستر توسعه پایدار و همه جانبه از طـرف دیگـر اسـت.    
هاي غیردولتی قادرند خدماتی را ارائه کنند که منطبق بر نیازهاي مردمان محلی باشد.  سازمان

ها هسـتند   ها در متن مردم و زندگی اجتماعی آن این مسأله ناشی از آن است که این سازمان
). باور آن است کـه  Major‚2015: 8-12( ها دارند اخت دقیقی از وضعیت و مطالبات آنو شن

هاي غیردولتی در فرایند توانمندسازي جامعه براي پرداختن به ابعاد غیرمادي توسعه  سازمان
توانند فرایند دمکراتیزاسیون را سرعت بخشند. سازمان هاي غیردولتی بـه   سودمند بوده و می

هـا پاسـخگو هسـتند.     دهند و دربرابر آن ها به مردمان عادي گوش می دولت وضوح بیشتر از
هـا اسـت. نهـادي غیردولتـی      ها دربرابر مردم ناشی از ماهیت وجـودي آن  پاسخگو بودن آن

خارج از مردم نیستند و از این جهت نفس تشکیل نهادهاي غیردولتی به معنی توانمند شدن 
توانـد موجبـات گسـترش     عه اسـت و ایـن مسـأله مـی    و سازمان یافتن مردم در فرایند توس

بـراین اسـاس اسـت کـه      ).Hilhorts‚2003: 40( مشـارکت مـدنی و رشـد دمکراسـی شـود     
هاي مردم نهاد را پاسخی به مسائل توسعه یا درمانی معجزآسا براي مشکلات توسعه  سازمان

وسـعه جهـان سـوم    انداز بهتري را در ت ها در جهان سوم چشم دانند. گسترش این سازمان می
سازمان مـردم نهـاد    1100میلیون انجمن غیردولتی و در غنا  5گشوده است. در هند حداقل 

  ).Willetts‚2010: 34-40( ثبت شده اند
توانمندسـازي یکـی از سـازوکارهاي مهـم بـراي       توانمندسازي ازطریق مشارکت: - د

هـاي کسـب    مودن زمینـه بوده است. اساس این سازوکار فراهم ن 1990توسعه از اوایل دهه 
). بدیهی اسـت  Rowlands‚1997: 22-23( قدرت بیشتر و درنتیجه کنترل بهتر بر زندگی است
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قدرت تعاریف متفاوتی دارد، ازجمله قدرت را واداشتن دیگـران بـه انجـام کـاري خـلاف      
ها تعریف کرده اند. در این مقوله هم توانمدسازي به معنـی خـروج از ضـعف و     خواسته آن

بر امـور جـاري زنـدگی اثـر گذاشـت. در مفهـوم        وقعیتی است که حسب آن بتوانکسب م
هـا و برنامـه هـایی بـراي یـاري       گرایی به تـدوین سیاسـت   توانمندسازي رویکرد پساتوسعه

). نکته مهـم آن اسـت کـه بـدانیم     Rowlands‚1998: 15( توجه دارد» ها قدرت بی«رساندن به 
نمندسازي به عنوان یک دسـتاورد مهـم توسـعه منجـر     تواند به توا کلام شکل از مداخله می

شود که سازمان هاي مردم نهاد می توانند جماعـت را توانمنـد سـازند.     شود؟ اغلب ادعا می
درکنار اهمیت سازمان هاي مردم نهاد بایستی به مقوله توانمندسازي مردمـان فقیـر، از درون   

). Pigg‚ 2002: 115( خیـزد  ن برمـی توجه کرد. توانمندسازي در اینجا چیزي است کـه از درو 

تواننـد شـرایط را بـراي توانمندسـازي فـراهم نماینـد، امـا         هاي مردم نهاد می اگرچه سازمان
توانند از فرصت ها بهره گیرند و از شرایط استفاده کنند.  ها هستند که می درنهایت این انسان
سـواد   را بـراي بخـش بـی   هاي مردم نهاد ممکن است امکانات آموزشـی   براي مثال سازمان

جامعه فراهم کنند. لیکن درنهایت این افراد هسـتند کـه بایسـتی انگیـزه و علاقـه کـافی بـه        
شـاید در اینجـا    ).Willis‚2005: 102-103( گیري از امکانـات داشـته باشـند    مشارکت و بهره

باشـد.   کند اهمیت داشته که مک کلند مطرح می» میل به اکتساب«یا » نیاز به پیشرفت«مسأله 
 هـر  ). در217: 1383(ازکیا، بدیهی است شرط اول توانمندسازي، نیاز به توانمند شدن است

هـاي جدیـد در مسـأله     هاي مردم نهاد درکنار انگیزه و میل بـه کسـب مهـارت    حال سازمان
  توانمندسازي اهمیت زیادي دارد.

 ي جامعـه، بـا  نهادهاي غیردولتی درکنـار تـأمین امکانـات توانمندسـاز     جامعه مدنی: - ذ
کنند. مفهوم جامعه مدنی  حضور در جامعه مدنی زمینه را براي گسترش دمکراسی فراهم می

توانـد برمبنـاي اشـکالی از     دربرگیرنده مطالبات بنیادین متعـددي اسـت. ایـن مطالبـات مـی     
اي، بصوره داوطلبانـه، همـراه بـا اطمینـان      اي، محلی و حرفه همکاري در سطوح ملی، منطقه

). 35: 1378(مدیسـون،  ک و فارغ از کنترل نفوذ یک حزب دولتـی نمـود پیـدا کنـد    دمکراتی
دهند. امـروزه شـاهد    اینگونه است که بسیاري جامعه مدنی را دربرابر جامعه توتالیتر قرار می

حـال جامعـه مـدنی بـه عنـوان یکـی از        هـر  هستیم. در» جامعه مدنی جهانی«ظهور مفهوم 
گرایـی اسـت.    وسعه و از محوري تـرین مفـاهیم پساتوسـعه   هاي دمکراسی از لوازم ت ویژگی
) معتقد است که جامعه مدنی معادل پارادایم جدید توسـعه اسـت. ازنظـر وي بـا     Royروي(

تـوان   بازبینی مفهوم توسعه از یک طرف و تأکید بر نقش جامعه مـدنی از طـرف دیگـر مـی    
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ت. اهمیت جامعه مـدنی در  زمینه را براي خروج جوامع عقب افتاده از بیچارگی فراهم ساخ
  ).Roy‚2003:82-83( توسعه مشارکت جویانه مردم و تمرکززدایی دمکراتیک است

گرایی معتقد به خارج کردن امر توسعه از دست نخبگان دولتـی و   حال پساتوسعه هر در
ریزي کرده بلکـه بایسـتی    توان برنامه احاله آن به مردم و نهادهاي محلی است. توسعه را نمی

یک فرایند آرام و تدریجی مردمان توسعه نیافته را به سمت تغییـر وضـع موجـود خـود     در 
حرکت داد. بدیهی است این حرکت جزء با اقناع و درونی شدن نیاز یـا میـل بـه پیشـرفت     

  پذیر نیست. امکان
  

  گیري نتیجه .4
هاي مختلف درباب توسـعه جهـان سـوم برمبنـاي      نظریه 1950آنگونه که بحث شد از دهه 

مبناي باورهاي مدرن و سامانه  ها که بر الگوي چپ وراست مطرح شد. هرکدام از این نظریه
فکري مدرنیته شکل گرفته بودند، بر وجوهی از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جهان سـوم  

گیري انتقادات جدي از درون و بیـرون علیـه    به بعد شاهد شکل 1970تأکید داشتند. از دهه 
وق هستیم. با ظهور نظریه نوسازي، مکاتب ساختارگرا و مارکسیسـتی بـه   الگوهاي دوگانه ف

هاي مارکسیستی، رویکردهـاي نظـام جهـانی و مارکسیسـم      نقد آن پرداختند. از درون نظریه
هاي مختلف متزلـزل نمودنـد. نظریـۀ     هاي نظریه وابستگی مارکسیستی به شیوه ارتدکس، پایه

راهکارهایی را براي توسـعه   1980ساختاري از دهه قالب رویکرد تعدیل  نومدرنیزاسیون در
جهان سوم بنا نهاد. آنگاه مفاهیم و نگاه هاي جدید ازجملـه نهـادگرایی و حکمـران خـوب     

هـا کـه در درون پـارادایم توسـعه      گرایی آن است که این نظریه مطرح شدند. باور پساتوسعه
این مقاله ضمن برشمردن ایـن  ها و مشکلات یکسانی برخوردار هستند.  قرار دارند از ضعف

هـاي متفـاوتی را    گرایـی برداشـت   ها سعی داشت براساس نگاه پساتوسعه بست ضعف و بن
هـا در حـل    درخصوص توسعه جهان سوم ارائه دهد. به عبارت دیگـر ناکـامی ایـن نظریـه    

مشـکلات جهـان سـوم و وجـود شـواهد تجربـی بسـیاري در ایـن زمینـه باعـث شـد تـا             
گرایی با تکیه بر نامفهوم بـودن   یت پارادایم توسعه را نقد نماید. پساتوسعهگرایی کل پساتوسعه

شناسانه، عدم توجه جـدي بـه نقـش     بینی، فینییشم روش گرایی پارادایم توسعه، خوش تکامل
عوامل خارجی در توسعه نیافتگی به ویژه در نظریه نوسازي، ضـدیت بـا سـنت، غفلـت از     

هـاي   بسـت  خره فرجام انگاري سعی در نشـان دادن بـن  توسعه پایدار و محیط زیست و بالا
گـرا و رجـوع بـه     هاي مدرن توسعه را دارد. دربرابر پساتوسعه گرایی با رویکرد مـردم  نظریه
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هـایی چـون رهیافـت نیازهـاي اساسـی،       جوامع محلی براي دستیابی بـه توسـعه بـر مؤلفـه    
مردم نهـاد و لـزوم تقویـت    تمرکززدایی و تغییر جهت توسعه، اهمیت نهادهاي غیردولتی و 

هـا توانمندسـازي و تقویـت مشـارکت      جامعه مدنی توجه و تأکید دارد. محصول این تلاش
حـال   هـر  مردمی و حرکت به سمت توسـعه از سـطوح محلـی و پـایین جـامع اسـت. در      

انداز جدیدي را براي فهـم توسـعه پـیش روي     گرایی همزاد پست مدرنیسم چشم پساتوسعه
  گذارد. می  ما
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